
 برای خدا کار کرد
و خدا دل های مردم را به او جذب کرد

گفت وگو با تولیت آستان قدس رضوی

حجت الاسام احمد مروی متولد ۱۳۳7 در مشهد تولیت آستان قدس رضوی است. او پیش از این، معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر جمهوری اسامی بود 
و مسئولیت هایی چون مسئول دفتر رهبر در قم، رئیس شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی و رئیس ستاد استهال دفتر رهبری را داشته است.

مروی در ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ به تولیت آســتان قدس رضوی منصوب شــد و در ژانویه ۲۰۲۱ در لیســت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. او تحصیات 
خود را در حوزه علمیه مشهد و قم ادامه داد و دارای مدرک دکترای الهیات و معارف اسامی از دانشگاه قم است.

مواجهــه شــما بــا حادثــه ســقوط بالگــرد و شــهادت   
آیت الله رئیسی چگونه بود؟

بســم الله الرحمــن الرحیم. تحمل این حادثــه برای همه ما 
دشــوار اســت، امــا چیزی که مــا را در این حادثــه مؤلمه آرام 
ُ لَنــا هُوَ مَوْلانا   ما کَتَبَ الَلّ

َّ
می کنــد این آیه شــریفه اســت: »إِلا

لِ الْمُؤْمِنُــون«. همــه حوادثــی کــه اتفاق 
ّ
ِ فَلْیَتَــوَکَ

وَ عَلَــی الَلّ
می افتند در دفتر الهی ثبت و ضبط شده اند. چیزی و امری 
خــارج از اراده الهــی صــورت نمی گیــرد. او مــولای مــا و آقــای 
ماســت. بایــد به خداوند تــوکل و اعتماد کنیــم و دل در گرو 
عنایت او قرار بدهیم تا تحمل این مصیبت ها بر ما سهل و 

آسان شود.

آشــنائی و مؤانســت شــما با رئیس جمهور شهید به   
چند سال پیش برمی گردد؟

دوســتی مــا در حــد بــرادری بــود، آن هــم چــه بــرادری! این 
دوســتی به پنجاه ســال قبل، ســال های 53، 54 برمی گردد. 
هــر دو در قــم بودیم. در یکی دو جلســه روضه و محفلی که 
بزرگ ترهای ما داشتند، من آقای رئیسی را دیدم. از بعضی ها 
پرســیدم که ایشــان چه کسی هســتند و اهل کجا هستند؟ 
در جمع خراسانی ها چه می کنند؟ گفتند ایشان از بچه های 
مشهد هستند. خود این نقطه اتصالی بود. ولی نقطه اتصال 
مهم تر این بود که متوجه شــدم ایشان یتیم هستند. همه 
احساســات و عواطفم نســبت به این مســئله تحریک شد. 
آن چیزی که می توانم بگویم موجب پیوند و دوستی ما شد 
و تــا آخــر هم روز به روز قوی تر می شــد، یک پیوند عاطفی و 
انســانی بود. من آن موقع پدر داشــتم، گرچه در 19 ســالگی 
یتیم شــدم، ولی وقتی فهمیدم ایشــان یتیم اســت، نسبت 
بــه ایشــان حس خاصی پیدا کردم و ســعی کردم خــود را به 
ایشــان نزدیــک کنــم، بــه او محبت کنــم و با او رفیق بشــوم. 

منشأ دوستی ما این مسئله بود.

شما در صحبت هایتان می فرمائید که رفیق دیرینه و   
صادق بودید. این رابطه چطور ادامه پیدا کرد؟

بله، رفیق پنجاه ساله. این قضیه باعث شد که من روز به روز 
ارتباطم را با ایشان بیشتر کنم.

آیا تا قبل از پیروزی انقاب با همدیگر در قم بودید؟  
بــه  معــروف  بروجــردی  آیــت الله  مدرســه  در  ســالی  چنــد 
مدرســه خان هم حجره بودیم. در دوره مبــارزه که مزدوران 
ستمشــاهی مدرســه خــان را اشــغال کردنــد، یکــی از بزرگان 
خانــه ای را برای جمعــی از طلاب اجاره کردنــد و من و آقای 
رئیسی با هم به آن خانه رفتیم و در آنجا هم هم اتاق بودیم.

آن زمان هــا تقریبــا چنــد ســاله بودیــد و رابطه شــما و   
شهید آیت الله رئیسی به چه شکل بود؟

هــر دو نوجــوان 15، 16 ســاله بودیم. ایشــان دو ســال از من 
کوچکتر بود؛ من متولد 37 هســتم و ایشــان متولــد 39. در 
دوران مبارزه و راه پیمایی ها و شرکت در اجتماعات انقلابی، 

رابطه نزدیکی داشتیم.

دوران    آن  در  رئیســی  آیــت الله  شــهید  روحیــات  از 
بگوئید.

همــان شــور انقلابــی که در طلاب جــوان بــود، در این رفیق 
عزیــز مــا هم بود. غالباً با هــم بودیم و کمتر موقعی بود که با 
هم نباشــیم. از روز اولی کــه اجتماعی صورت گرفت و بعد از 
آن مقاله ای که روزنامه اطلاعات نوشت و در آن به امام )ره( 
اهانــت کردند، طلبه ها در منزل آیت الله العظمی گلپایگانی 
جمــع شــدند و من با آقای رئیســی در آنجــا بودیم. بعد هم 
بــه منزل بقیه مراجع رفتیــم تا روز 19 دی کــه منزل آیت الله 
العظمی آقای نوری در خیابان بیگدلی که بعدازظهر در آنجا 
اجتماع بود. آن کشتار صورت گرفت و به مدرسه برگشتیم. 

در تمــام ایــن صحنه ها با هم بودیم و ایشــان حضور فعال، 
بانشــاط و بــا انگیزه داشــت تا زمانــی که انقلاب بــه پیروزی 

رسید.

بعد از پیروزی انقاب، چه فعالیت هایی را با هم انجام   
دادید؟

اوایل انقلاب حدود یک سال با هم در مسجدسلیمان بودیم. 
مرحــوم اخوی نماینــده امــام و امام جمعه مسجد  ســلیمان 
بودنــد. آن موقــع آنجــا هنــوز نــه دادگاه انقــلاب داشــت و نــه 
ک مان را بســتیم و بــه  ســپاه. مــن و آقــای رئیســی در قــم ســا
مسجدسلیمان رفتیم. یک سال آنجا بودیم و دادگاه انقلاب 
و ســپاه را تشــکیل دادیم. بعد به اهواز آمدیم. ســپس من به 
تهران آمدم و در دفتر دادســتان کل انقلاب، شــهید قدوسی 
»رضــوان الله تعالی علیه« مشــغول شــدم و آقای رئیســی هم 
دادستان کرج شد. معمولاً آخر هفته ها همدیگر را می دیدیم؛ 

یا ایشان می آمد تهران یا من می رفتم کرج.

به نظر می رســد این مؤانســت مســتمر بود. درست   
است؟

بلــه. نوعــاً ســفرهای مان بــا هم بود. چند ســفر مکــه با هم 
رفتیم و جوری تنظیم می کردیم که با هم باشیم. در داخل 
گر ســفرهایی انجام می شــد، سعی می کردیم با هم تنظیم  ا
کنیم. نمی توانســتیم با هم نباشــیم. در شرایط مجردی به 
شــکلی و در دوران تأهّل به شــکل دیگر؛ به هر حال شرایط 
جدیدی بر انســان تحمیل می شــود. دوستی ما همچنان 
اســتمرار داشــت و در ســفرهای عتبــات و ســفر حــج با هم 

رفتیم

از این سفرها خاطره ای دارید؟  
ایشــان همیشه حال خوبی داشت، مخصوصاً در سفرهای 

ید درمانگاه بساز

مــن کــه آمــدم، صورتحســابی را آوردند و گفتند این حق التولیه ســه ســال آقای رئیســی اســت. 
گفتم در این تصرف نکنید. این حق التولیه و مال، شــخصی اســت و ربطی به حرم ندارد. 

بــه آقای رئیســی گفتم: مــا این را کنار گذاشــته ایم، چه کارش کنیــم؟ گفته ام تصرف 
نکننــد. ایشــان گفت: مــن نمی خواهم. اگر آســتان زمین بدهد، این پــول را ببرید 

دو ســه تا درمانگاه بســازید و ما این کار را کردیم و درمانگاه ساختیم. این حق 
خودش بود، ولی برنداشت.
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


